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  علوم انساني،ةدانشگاه تربيت مدرس، دانشكد، )پل گيشا (جلال آل احمدتقاطع بزرگراه شهيد چمران و تهران،  :آدرس مكاتبه

  .14115-139: صندوق پستي، عربيگروه زبان و ادبيات 

الوهاب بياتي و  بررسي تطبيقي نوستالژي در شعر عبد
  شفيعي كدكني

  

  2، سجاد اسماعيلي*1كبري روشنفكر
  

   ، ايران تهران،ت مدرس دانشگاه تربي،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي. 1
 ، ايران تهران، دانشگاه تربيت مدرس،دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي. 2

  
  9/3/91: پذيرش                                                         27/10/90: دريافت

  

 چكيده

خودآگاه در فرد ظاهر و تبديل به يك نوستالژي يا دلتنگي براي گذشته، حالتي است رواني كه به صورت نا
هاي دهد كه پيرو انگيزشاي رخ ميدر عرصة ادبيات، اين حالت براي شاعر يا نويسنده. شودانديشه مي

شود و  سياسي پيرامون خود، به نوعي احساس دلزدگي از زمان حاضر دچار مي-فردي يا اوضاع اجتماعي
  . پروراند را در سر مي و خاطرات شيرينشانديشة بازگشت به گذشته

عنوان دو شاعر پرآوازة ادبيات معاصر عربي و فارسي  عبدالوهاب بياتي و محمدرضا شفيعي كدكني به
و پرچمدار مكتب ادبي رمانتيسم، با توجه به شرايط فردي و اجتماعي عصر خويش به بازآوري خاطرات 

نگارندگان در اين . اندا به تصوير كشيدهاند و فضايي سرشار از دلتنگي و نوستالژي ر پرداختهگذشته
پژوهش، با تأكيد بر روش توصيفي تحليلي و رويكرد هرمنوتيك، به بررسي و تطبيق چگونگي نمود 

هاي پژوهش نشان داد كه دو شاعر با توجه به برخي از يافته. اندنوستالژي در شعر اين دو شاعر پرداخته
مانند دوري از سرزمين، معشوق، كودكي، از دست رفتن : يهاي نوستالژيكمكتب رمانتيسم، در جلوه

  .ها اشتراك داشتندها و اسطوره ارزش
  

 نوستالژي، شعر معاصر فارسي و عربي، عبدالوهاب بياتي، محمدرضا شفيعي كدكني، ادبيات : كليديژگانوا
  .تطبيقي

  

  مقدمه. 1
مختلف مل فردي و اجتماعي هاي شعري شاعران معاصر كه به دليل عواترين مضمون يكي از مهم
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مثل از دست دادن اعضاي خانواده، حبس و تبعيد، حسرت بر گذشته، مهاجرت از كاشانه، يادآوري 
گيرد، مضمون نوستالژي خاطرات كودكي و جواني، غم و درد پيري و انديشيدن به مرگ شكل مي

ول كلي خويش اين مطلب عنوان يكي از اص مكتب رمانتيسم نيز به). 72 -52: 1386شريفيان، (است 
كند كه در پي آزردگي از محيط و زمان اين مكتب، شاعر معاصر را فردي معرفي مي. معتقد است

فعلي به طبيعت متمايل شده است و شعر خويش را مملو از مضاميني چون بازآوري خاطرات خوشِ 
  . كندها ميگذشته، دلتنگي و حسرت براي از دست رفته

عنوان دو شاعر پرآوازة   به2)هـ1318(و محمدرضا شفيعي كدكني 1)م1926(عبدالوهاب بياتي
ادبيات معاصر عربي و فارسي، به پيروي از اين مكتب و با توجه به شرايط فردي و اجتماعي 

اند؛ از اين رو، موجود، بخشي از مضمون شعر خويش را به مضمون نوستالژي اختصاص داده
وهش پرده برداشتن از چگونگي نمود اين مضمون در شعر رهيافت و مسئلة اصلي ما در اين پژ

  .اين دو شاعر است
  :اند از سؤالات پژوهش عبارت

  هاي نوستالژيك در شعر اين دو شاعر چيست؟  جلوه.1
 ادبيات تطببقي، اين دو شاعر مضامين نوستالژيك را با چه 3اساس مكتب آمريكايي  بر.2

  ند؟ ا هايي به كار گرفتهها و تفاوتشباهت
  :اند از هاي پژوهش عبارت فرضيه

عنوان يك مضمون شعري  هر دو شاعر متأثر از مكتب رمانتيسم، نوستالژي را به. 1
هاي نوستالژيك دلتنگي براي سرزمين، ايام خوش كودكي و جواني، معشوق، اند و جلوه پذيرفته
  .اندهاي والا و گذشتة اساطيري را در شعر خويش وارد كردهارزش
  . اند طور مشابه در شعر خويش وارد كرده دو شاعر، اين مضامين را به. 2

صد  گفتني است كه مواردي از قبيل تأثير و تأثر ادبيات عربي و فارسي در طول تاريخ چند
مندي شفيعي به ادبيات   ارتباط و علاقه وساله، پيروي شعر دو شاعر از مكتب ادبي رمانتيسم 

شمار   بههاي اصلي تطبيق اين مضمون در شعر دو شاعر گيزه انعرب و شاعران معاصر عربي
 ةشفيعي به دليل آشنايي با ادبيات معاصر عرب، توانايي درك رموز و احساس شاعران. روند مي

اي از شعرهايش را به فارسي ترجمه كرده است بياتي را داشته است؛ با او ديدار كرده و گزيده
  ).184: 1380شفيعي كدكني، (
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   پژوهشروش. 2
بياتي و شفيعي  شعري هاي دفتراند از  عبارت،اند كار رفته ي كه در اين پژوهش بههايداده ترين مهم

كه با  است تحليلي –توصيفي  پژوهش اينروش خاص. و منابع مرتبط با مضمون نوستالژي
كردي كه  روي.گيرداي و اينترنتي انجام ميمتني و مراجعه به منابع كتابخانه تحليل شواهد درون

اين پژوهش از آن بهره برده است، رويكرد ادبي هرمنوتيك است؛ رويكردي كه به مسئلة فهم و 
 كاربرد اين رويكرد اهميت ).461: 1383مكاريك، (پردازد ويژه فهم متون و چگونگي روند آن مي به

ني همچون توان از منظرهاي گوناگودر ادبيات معاصر به اين دليل است كه يك اثر ادبي را مي
مورد نقد و ... شناسي، ساختارگرايي و هاي موسيقايي، روان شناسي، اجتماعي، ويژگي اسطوره

  ).106: 1389پور ملكي و ديگران،  رستم(بررسي قرار داد 
  
  پيشينة پژوهش. 3

عبدالوهاب البياتي حياته و هايي همچون در مورد بررسي زندگي و آثار اين دو شاعر پژوهش

&هده فوزي،  نوشتة ناشعره� ����%��'�"( )���(%� *�
،  عذاب الحلاج للبياتي نموذجاً-���,�� +

 سفرنامة باران، نقد و تحليل اشعار دكتر محمد رضا شفيعي كدكني، 4مسعود وقادو. نوشتة د
  .اند االله عباسي انجام شده اثر حبيب

صر فارسي انجام شده هاي فراواني در ادبيات معاطور خاص، پژوهش در مورد نوستالژي به
اند از  ها عبارتبرخي از اين پژوهش. است، اما در ادبيات عربي چندان به آن پرداخته نشده است

بررسي فرايند نوستالژي در اشعار «و » بررسي فرايند نوستالژي در شعر معاصر فارسي«
 اثر » الرواد#�	�9الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر «نوشتة مهدي شريفيان و » سهراب سپهري

طور خاص به بررسي نوستالژي با تكيه بر دفترهاي  اما پژوهشي كه به. محمد راضي جعفر است
  . ديده نشد،شعري اين دو شاعر پرداخته باشد

 

  ادبيات نظري پژوهش. 4
  نوستالژي در لغت و اصطلاح. 1-4

» درد« معني به »algia« و   به معني بازگشت به خانه»nostos« يوناني ةنوستالژي از دو كلمكلمة 
 به معني احساس درد و رنج و حسرت نسبت ،ة آكسفوردنام واژهاين كلمه در . تشكيل شده است

 
44.  http:/ / www.alfusha.net/ t15828.html( ، 
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اين واژه در زبان  .)Hornby, 2003: 840( رفته است  دست به آن چيزي است كه گذشته و از 
، الحنين إلي به معني غم غربت و حسرت بر گذشته و در زبان عربي به معني الحنين فارسي،

 در مجموع، مفهوم اين اصطلاح با توجه به معاني مختلف آن در .استالماضي و الاغتراب 
  : هاي علوم انساني به صورت زير است فرهنگ

غم غربت، حسرت و دلتنگي نسبت به گذشته و اشتياق مفرط براي بازگشت به گذشته، : نوستالژي
ران خوش كودكي، اوضاع خوش سياسي، احساس حسرت و دلتنگي براي وطن، خانواده، دو

   ). ذيل واژة نوستالژي:1386؛ باطني، 1381آشوري، ( ...و اقتصادي و مذهبي  گذشته
وسيلة جدايي مورد  شناسان، درماندگي يا اختلالي است كه به نوستالژي از ديدگاه روان

حالت هيجاني،  به عبارت ديگر، يك ؛شود انتظار يا واقعي از محيط خانه و زندگي ايجاد مي
انگيزشي و شناختي پيچيده است كه حاكي از غمگيني، تمايل بازگشت به خانه و درماندگي 

هاي  هايي در مقابل جدايي افراد مورد علاقه و مكان ناشي از تفكر دربارة خانه است و واكنش
ورگ تيبون ).  Archer, 1998: 407; Fisher & hood, 1987:121 (گيرد آشنا را نيز در بر مي

داند كه با خلُق افسرده، شكايت  احساس غربت را يك حالت رواني و عادي براي انسان مي
جسماني و بازخواني گستردة انديشه دربارة خانه و آرزوي بازگشت به خانه و محيط آشنا 

طور خلاصه  توان به نوستالژي را مي بنابراين، ؛) Vantilburg, 1997: 802(شود  مشخص مي
  .دانست گذشته رفتة دست  ازهاي به موقعيتنسبت وني تلخ و شيرين احساس درنوعي 
  

  نوستالژي و ادبيات. 2-4
شناسي وارد ادبيات  مفهوم نوستالژي كه حالتي برگرفته از ضمير ناخودآگاه انسان است از روان

شود كه بر اساس آن، شاعر يا  اي از نگارش اطلاق مي هاي ادبي به شيوهشده و در بررسي
ها  آورد كه همراه با كاميابي اي را به ياد مي ه در سروده يا نوشتة خويش، خاطرات گذشتهنويسند

او در اثر ادبي خود از سرزمين، كودكي و جواني، عشق . بوده و اكنون همه را از دست داده است
كند و با حسرت، نداي  هاي والا و اساطير گذشتة خود به نيكي ياد مي ديرينه، خانواده، ارزش

  .پروراند ها را در سر مي زگشت به آنبا
  

  نوستالژي و مكتب رمانتيسم. 3-4
ها  ترين آن ها و اصول خاصي دارد كه مهممكتب رمانتيسم از نظر محتوا و زيرساخت، ويژگي

گرايي، عشق،  اند از بازگشت به طبيعت، تأكيد بر آزادي از هر محدوديتي، فردگرايي، درون عبارت
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هاي ملي، اساطير بدوي و فرهنگ عاميانه، كشف و شهود و توجه  ه افسانهگريز و سياحت، توجه ب
؛ بدين صورت كه شاعران يا نويسندگان از زمان و )157: 1385خضري، (به احساسات و عواطف 

 گاه ، گاه به آينده،گاه به زمان گذشته؛ كنند ها و فضاهاي ديگر كوچ مي مكان موجود به سوي زمان
برند و از اجتماع موجود به تأثرات دردناك افراطي و ه دامن طبيعت پناه ميبه عالم خيال و گاه ب

) 132: 1383؛ سه ير و لووي ميشل، 92: 1366سيد حسيني، (برند  انگيز و مرگ پناه مي عوالم حزن
  .كنندو تمامي اين حالات را در قالب خاطرات در آثار خود منعكس مي

هاي مختلف  اين بحران عرصه. ين سنت و تجدد بودرمانتيسم به نوعي محصول بحران تقابل ب
هنرمند رمانتيك از اوضاع جديد و . فرهنگي، اجتماعي و سياسي از جمله ادبيات را فرا گرفت

كشاند، ناراضي است و در پي  زعم او زندگي را به تباهي مي هاي مدرن كه به ها و پيشرفت آشفتگي
هاي موجود و  شود؛ بنابراين راهي به جز نقد واقعيت ها و اوضاع است، اما موفق نمي تغيير واقعيت

بيند، پس مشتاقانه و با حسرت، آرزوي  داري و پيشامدرن نمي بازگشت به دوران قبل از سرمايه
ها  برخي از آن. پروراند را در سر مي» بازگشت به طبيعت«بازگشت به گذشته يا به تعبير روسو 

فتن محيطي زيبا و مجلل و زيبايي مطلوبي هستند كه همان دنبال يا نيز در سفرهاي رويايي خود به
  ).55: 1375فورست، (ها يا آرمانشهر است  بهشت گمشدة آن

  

  هاي انديشة نوستالژيك در شعر عبدالوهاب بياتي و شفيعي كدكني  زمينه. 4-4
شعر او . رود شمار مي عبدالوهاب بياتي يكي از شاعران پيشگام مدرسة شعر نو در جهان عرب به

تأثير عوامل مختلف اجتماعي و  خود را با رمانتيسم و در قالب كلاسيك آغاز كرد و سپس تحت
ها، آن را در قالبي نمادين به دفاع از جامعة وقت، آزادي، سياسي عصر خود و ورود به اين عرصه

  ). 4-3: 1383فوزي، (هاي عرفاني، اختصاص داد عدالت بشري و انديشه
هاي  ترين مضمون شعري وي كه هم در اشعار رمانتيك و هم در بخشترين و پربسامد مهم

وار در تبعيد و سفر  او كه نيمي از عمر خود را آواره. ، نوستالژي استديگر شعرش نمود دارد
هاي خود از دلتنگيست و در اشعارش ا از وضعيت حاضر ناراضي اي است كه زده گذرانده، غربت

رفته و اساطير دست هاي نيك از واده، سرزمين مادري، ارزشبراي دوران كودكي، جواني، خان
طور كلي، بيشتر  به). 	��	�: 2006 حميدي الخاقاني، ؛��E، 1997 :10- 11�	�(گويد گذشته سخن مي

عنوان  كند و آن را به اشعارش را آگاهانه و خالصانه وقف آزادي و پيشرفت مردم بغداد مي
زدن زندگي انسان  هاي موجود در وطنش و هر آنچه ماية برهم سلاحي براي مقابله با نابساماني

زدة بياتي را شاعر غربتالتوان رو مي ؛ از اين)5: 1985البياتي، (گيرد  كار مي شود، به آزاده مي
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  . وطني نام نهاد
يكي از شاعراني است كه از دورة نوجواني، سرودن » سرشك. م«شفيعي كدكني با تخلص 

اي جدي و آن نوشتن نثر را آغاز كرد و درطول چهل سال گذشته به گونهشعر و اندكي بعد از 
او نيز مانند نيما، اخوان و سپهري به پيروي از مكتب كلاسيسم و . پيگير آن را تداوم بخشيده است
آورد و مضاميني از نوع  پرداخت و سپس به سبك نيمايي روي  رمانتيسم به سرايش اشعار مي

  . كشيد ساير مضامين اجتماعي را به تصوير عرفان، طبيعت، آزادي و
شاعر در بخش دوم شعر خويش كه هم از نظر زبان و هم از نظر طرز و نوع نگاه، به طبيعت 

ها و ها، اطنابها، وصفوار را با تصويرسازي  مضاميني رمانتيك؛و اجتماع تعلق دارد
ور كلي غربت عرفاني و نوستالژي ط كند و بهاندوه وارد شعر خود مي انگيز و پر هاي غم توصيف

از زادگاه خود و » آشيان متروك«و » زادگاه من«او در شعر . كند هبوط را در شعر خود مطرح مي
جاي شعر خود، با نگاهي تحسربار و  كند و در جايدوران خوش كودكي با حسرتي جانكاه ياد مي

  ). 75-70: 1376ي جزي، جعفر(نگرد هاي تاريخ باستاني ايران ميآلود به دوردستيأس
در زمينة علت وجود اين مضمون در شعر وي، ذكر همين نكته كافي است كه شعر فارسي در 

ها، هم به دليل اوضاع بد سياسي و اجتماعي و هم به دليل روحية بيمارگونة آن عصر،  آن سال
ت كه همين حالت هاي سي را با خود داشاميدي ادبيات سياه سال دهه يأس و نا تقريباً ميراث يك

سرشك در اين . م. بار دارد يأس و احساس شكست در شعرهاي وي نيز حضوري تلخ و حسرت
هاي او گوش خود را بر وسوسه.  پريشان است، است كه در غوغاي شهر اي ها روستازاده سال

  :گريزد، اما غريب است و آرزوي گريز دارد بندد، از شهر نمي دروغين شهر مي
ديري / اين فال را براي دلم ديد/ رفت اي كه با شب مي پروانه/ ينجا خواهم رفتمن عاقبت از ا«
  ). 197: 1376شفيعي كدكني، (» است

زند،  آزارد و هرجا كه اين غربت به او طعنة همرنگي جماعت مي هرجا كه اين غربت او را مي
  ).168-155: 1355كيانوش، (گيرد تصويري از پاكي روستا را پيش روي مي

آيد اثبات اين نكته است كه  شعر  دست مي رو، آنچه از بخش اول و دوم شعر دو شاعر به ايناز 
هر دو با قالب كلاسيك و محتواي رمانتيك آغاز شده و مضمون نوستالژي دارد، با اين تفاوت كه 

  .شفيعي در بخش دوم شعري خود بيش از بخش اول به اين مضمون توجه داشته است
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   پژوهشياجزاتحليل . 5
  هاي نوستالژيك در شعر بياتي و شفيعي درونمايه.  1-5

هاي شعري دو شاعر و بر اساس رويكرد هرمنوتيك، نگارندگان پس از مطالعة مضموني مجموعه
هاي  نوستالژيك دوري از وطن، دوري از معشوق، خاطرات كودكي و جواني، ارزش«هاي  جلوه

  . كردندرا كشف » رفته و گذشتة اساطيري  دست از

 
  نوستالژي دوري از سرزمين . 1-1-5

در حوزة ادبيات هرگاه شاعر و يا نويسنده، اثر خود را با احساسي از دلتنگي همراه با حسرت و 
  .شودزده و دلتنگ براي سرزمين ناميده مي فردي غربت: اضطراب براي سرزمين خود بياميزد

 و عاشق سرزمين مادري ظاهر هايش، همچون فردي دلشيفته بياتي در بيشتر سروده
او زمان حال . ورزد و در بابل به انسانيت و انسان او در عراق به بغداد و بابل عشق مي. شود مي

وي به دليل اينكه . گشايدسوي آيندة مطلوب مي  كند و اين دو زمان را به را به گذشته مرتبط مي
. شودرده، شاعر آوارة عراق ناميده ميها در تبعيد به سر ب و سالكردهسفرهاي زيادي را تجربه 

سرايد و داند و بيشتر اشعارش را در درونماية وطني مياو خود را بازمانده از اصل خويش مي
  ).��E ،1997 :13�	�(پندارد  سرزمين را معشوق حقيقي خويش مي

با درنظر گرفتن اصل مهم مكتب رمانتيسم كه بازگشت به » موال بغدادي«او در سرودة 
داند كه آرزوي ديدن آسمان نيلگون، دجله، جويبارها و يعت است، بغداد را آرمانشهري ميطب

  :طلبدهاي زيبايش را در سر دارد و با حسرت و اشتياق تمام مردم شهرش را ميتمامي جلوه
ب.ا ي غداد	جومِ الن2����ُّ /الشمسِووفِوالخَ/ رومِ والكَالأطفالِ وو مومِاله /متي أر؟رقاءِك الزَّماؤَي س /
 لِيخ الن�2��َّ	�ا ي أنتِو/ يوره الطُّرُهجتَ/ زينهباً حلتَم/ ؟فِيري الخَ فِ�#�4�2ي ي أرتَم/ نِينالح و4�F#��4�G+ نبضتَ

هاي نوستالژيك در جلوه  
ي شعر بياتي و شفيع  

  دورينوستالژيك
  از سرزمين

  دورينوستالژيك
  از معشوق

نوستالژيك خاطرات 
 كودكي و جواني

نوستالژيك از دست 
ها رفتن ارزش  

 نوستالژيك
 گذشتة اساطيري
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كاءِوالب /.�;��E�َتَ/ ضراء خالأصيل94����ِ.ي ور فِد  /متي أري شارعتَ/ ؟ويلِ الطَّكغس4>.ي فِ/ له الأمطار�"@ 
 ����2	.ا ي!/ يشعبِ يي أرمتَ/ صيفِي الرَّ علَنامونَم يهو/ فاءِالص و4�H���4�$� شرقُتَ/ غارِ الصأعينَو/ هارِالنَّ
ي فِ/ وداءِ الس�D	�I���4ه ي هذِفِ/ حيد أنا وكِي عينلأجلِ/ ريد أنا شَكِينَي علأجلِ/ عيدِي البطنِا وي/ ... جومِالنُّ
  .)255 -254: 1995بياتي،  ( 5... /امدِك الصجهوو/ رقاءِك الزَّءماي سي أرمتَ لأنواءِه اهذِ

انگيز اشعارش است، تحسر و دلتنگي كه نماد واژگان غم» اشك«در ادامه شاعر با تعبير 
را به خاطر وطن ) اشعار محزونش(هايش كند؛ وي اشكخويش را براي وطن خويش بيان مي

  :داندها را بازگوكنندة خاطرات گذشتة خود در بغداد مي  و آنداندخويش مي
كانتَ بلِيلِ الحب / ذوُبت فيها ذكَريَاتيِ الَّتيِ/ <��4���6وما دموعيِ غيَرُ / بغداد هذيِ دمعتيِ فيِ الهوي« 

  ). 1/74: همان(».6..امئٌِ للِهويبغداد إنيّ ظَ/ �2L=��أنفاسها فيِ عزلتيِ /  لمَ تزل�K*23/وأمُنياتِ / 	��49�$�4
او كه راهي . پندارد اي دورمانده از وطن ميخود را آواره» يطنِي وي إلَدنِأعِ«شاعر در سرودة 

جمله پرندگان و درختان،  هاي طبيعي ازيابد، همنوا با تمامي جلوه براي بازگشت به وطنش نمي
  :ازگرداندخواهد وي را به سرزمينش بملتمسانه از معبودش مي

أغنِّي / أغنِّي المغيب/ أغنِّي الشُّروقَ.../ �.M"�/علي ضوَءِ / �23".�/علي جنحِ / إليَ وطنيِ، عندليب/ إلهيِ أعدِنيِ« 
قيعِ/ الرَّبيعرقاتيِ الصفيِ ح زين/ أذوبربيعِ بلاِديِ، الح صقيع /...راعمحالمِ/ أغنِّي الب إليَ /إلهيِ أعدِنيِ/ أنا لسَت 
  ). 1/270: همان(»  7...وطنيِ

ها و بازگشت به سرزمين ، بار ديگر براي كاميابي»حسرة في بغداد«همچنين در سرودة 
د كناي مجسم ميبخشي به ابر، آن را پرنده وي با جان. جويدهاي طبيعي مدد ميخويش از جلوه

  :برد  ميهاي سرسبز وطنشهايش سوار شده و او را به آغوش دشتكه بر بال
/ ينِحمنَتَ/ وسنِ السقولِي حإلَ/ ينِطَي ورارِي بإلَ/ ينِلُحمِتَ/ 2���2��Nي  عنِّحسماء، تَضرَخَ/ ���0/�.ن  عأبحثُ« 

2&;�6�� .�D;�"M /.D;
��Eِظَلّها أبِ ب 31: همان(  »8...أيم .(  
به دور از روستاي شفيعي كه ايام خوش كودكي را در كدكن نيشابور گذرانده است، اكنون 

پردازد؛ از  ت، به وصف وطن خود مياملايم كند و خسته از ناخود، در غوغاي شهر زندگي مي
ها و داند كه خوشيكند و آنجا را سمبلي از ايران تاريخي و اساطيري مينيشابور به نيكي ياد مي

  . ها را با هم درك كرده استناخوشي
  : گويد وي در وصف نيشابور مي

اي است از ايران بزرگ، شهري در ميان ابرهاي اسطوره و نيز در  ور در نگاه من فشردهنيشاب
هاي بيگانه در  كوب سم اسب از يك سوي لگد. روشنايي تاريخ با صبحدمي كه شهرة آفاق است

 
5
  

6
  

7
  

8
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ادورار مختلف است و از سوي ديگر همواره حاضر در بستر تاريخ با ذهن و ضميري گاه 
حاكم  ( انديشة خيام و گاه روشن از آفتاب اشراق و عرفان در چهرة عطارآميز و فلسفي در زندقه

  ). 13: 1375نيشابوري، 
نهايت دلتنگي خود را نسبت به ايران اساطيري به تصوير » شبگير كاروان«او در سرودة 

كشد؛ ابتدا آرزوي ايران پهناوري را دارد كه مرزهاي آن از روم تا چين گسترده بوده و آتش  مي
 و سپس وقتي كه اين شكوه ديرينه را به درخشيد در آن مي، پيامبر ايران باستان،شتزرد

  : كند بيند ابراز حسرت و نگراني مييغمارفتة كاروان روزگاران مي
باخترسو / شهسوار رخش رويين غرور خويشتن بودم/ من در آن بشِكوه و طرفه شارستانِ دور

زد در نگاهم آتش شعله مي/ ديار چين: فرمانممرزِ خاور سوي / هاي رومدشت: تاختگاهم
رفته تا شهر هزاران / كرده شبگير و گذشته از كنارِ من/ كاوران رهروان باختر ديريست.../ زردشت

شهر افسونگر كبوترهاي / هافكر انسان/ هاي بهارِبسته از رنگين كمانشهر آذين:/ آرزوي دور
وينك اينجا مانده من خاموش و . هاي نورهشهر زرين غرف/ زي كشور خورشيد/ پيغام بشر
  ). 111-110: 1376شفيعي كدكني، ( با گروهي حسرت و هيهات/ سرگردان
داند كه به با نهايت حسرت و اشتياق، خود را فردي مي» جوي نيشابور و در جست«در سرودة 

  : كنددنبال زادگاه خود است، با وجود آنكه در آنجا زندگي مي
در / در اين نقطه كه من/ اينجاست!/ ها فاصلهچه!/ وه/ جوياي نيشابور هنوزدر نيشابورم و «

البته در ). همان (»در نيشابورم و جوياي نيشابور هنوز/ دل شهرم و هر لحظه شوَم دور هنوز
 حامل غربتي عرفاني دانست؛ غربتي كه او را براي سرزميني ازلي و عرفاني توان وي را اينجا مي

داند و او را گويي كه او بهشت را سراي حقيقي انسان معاصر مي.  نيشابور فعليمشتاق كرده، نه
گيرد، زيرا از منظر عرفاني روح انسان بسان مرغي است كه از ب از آنجا فاصله كهدارد بر حذر مي

قرارِ انسان  روح بي. كندتابي مي عالم ملكوت به عالم خاكي نزول كرده و در اينجا غريب است و بي
هجرت كرده و در سرزمين ناشناختة تن، احساس ) تن(به ديار سفلي ) روح ازلي(ملكوت اعلي از 

  ).66: 1386شريفيان، (كند قراري مي غربت و بي
توان يافت اين است كه هر دو شاعر  ميها  از وجوه مشتركي كه بين اين درونمايه:تطبيق

 و اما تفاوت اينجا است كه بياتي به همان انددانند كه از آن دور ماندهسرزمين را آرمانشهري مي
دليل دورماندگي از سرزمين خود، آرزوي بازگشت به آنجا را دارد و براي اين كار از تمامي 

كند، به دليل جويد، اما شفيعي كه در سرزمين خود زندگي ميهاي طبيعي و فرابشري كمك مي جلوه
رزوي شكوه و عظمت ايران اساطيري و تاريخي فاصله گرفتن ايران از ايران اساطيري و تاريخي، آ

خوبي قابل درك است، زيرا او  لاي همين اشعار، غربت عرفاني شفيعي به  همچنين از لابه. را دارد
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چنان برايش سخت نيست كه فقط براي نيشابور دلتنگ شود،  شاعري زنده است و شرايط كنوني آن
كه همان مكان ازلي و متعالي است كه در تعابير بلكه شاعر، آرماني فراتر از زمان و مكان دارد 
  . شود صوفيانه و عارفانه با عنوان مدينة فاضله بيان مي

  
  نوستالژي دوري از معشوق. 2-1-5

هاي رنگارنگ ها است كه از آغاز آفرينش تاكنون، با جلوهعشق ورزيدن، ويژگي خاص دنياي انسان
عشق و زيبايي همواره همراه و . پذير كرده استو دلنشين خود، رنج حيات را براي انسان تحمل

-اي از جنس زن اطلاق نمياين عشق، تنها به معشوقه). 68: 1377مختاري، (اند مكمل يكديگر بوده

جان شود؛ خواه اين معشوق بي شود، بلكه شامل هر چيزي كه به نوعي محبوب انسان باشد، مي
  .ثل پدر، مادر، برادر، همسر و خواهرباشد مثل سرزمين مادري و خواه جاندار باشد م

عشق در شعر بياتي به دو دستة عشق به سرزمين مادري و عشق به خويشاوندان نزديك 
ترين معشوق بياتي در اشعارش است،  ترين و متعالي سرزمين مادري را كه مهم. شود  مي تقسيم

اش  وستان صميميبه تفصيل شرح داديم و در اينجا به عشق بياتي به همسر، فرزندان و د
البته ناگفته نماند كه بياتي در دوران نوجواني خود عاشق دختر همساية خود نيز بوده . پردازيم مي

 نهان داشت، به همين اش را به او بگويد و عشق او را در سينهاست ولي هيچگاه نتوانست علاقه
ه و ليلي بهرة فراوان برده هايي همچون عايشعنوان يكي از رموز شعري خود با نام دليل از او به

  ).19: 1383فوزي، (است 
با تصويرگري و خيال شاعرانه، بسيار دقيق و » يتِوجي ز إلَب ح����,�4«بياتي در سرودة 

او با تعابيري مثل أخت روحي، صحراء . گويداش به همسرش سخن ميريزبينانه از عشق ديرينه
داند؛ همزادي همسرش را همزاد خويش مي... ستان، وحبي، نداء شعبي، أحلامي، عبير غابات كرد

كه شاعر را در عشقي جانسوز قرار داده و او را  يادآور سرزمين، مردم آنجا، خانه و 
  :نمايدهايش مي كاميابي
 مِيناكِع ي إلَنفَن مصِي تَنفَي مانِبريقَ الح /يا أختي، فِوحِ رضاءي فَي، فِيونِي ع /حراءِصح ي  فِي،ب
ميقِع /رحِجريقي، الح /يا أختوحِ ري، يا نِرامِا غِي، يعبِشَ/ ،داءأحلامِي، وبيتِي وي، ياباتِغَ/ بيرَا ع 
  والغد  والليلَ َي ويت الضُّحنّ غَوإليكِ/ ... نار وهبٍن ذَ مِنديلانِ قَيناكِع/ طيرٍ مجرٍي فَفِ) ردستانِكُ(

  ). 210-209/ 1: 1995بياتي،  (9...بيعالرَّ
بار ديگر با » يدِلَي و إلَ���
 O�O���3.<,«بياتي كه در ديار غربت دور از خانواده است، در سرودة 

، نهايت دلتنگي خود را نسبت به فرزندش )ديوار(گيري از صنعت بلاغي جانبخشي به اجسام  بهره
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  :اندي از ياد بردن فرزندش شدهكند؛ ديوارهايي كه حائلي برا از پشت ديوارهاي تبعيدگاه بيان مي
/ ماءالس، ولبِذا القَهي بِأولَ/ كوتوالس/ ب لا يشفيه إلا الحفالحب/ موت أو أَاكِأن أنس/ ارسوي الأَت لِقالَ 
 غمر/ يكِدي ي لِد فم/تانِبلَقُ.../ ي إليكتِديه/ .ريدلا ب، ونكمِ/ ديد لا جيثُحو/ يدينتِي مفِ/ اينفَي مر فِمطُتَ
لِ الأرضِجونَس ،نِإنَّفَ/ ديكِي يلبِي قَر فِمطُتَ/ زينٌي حفِي، وتِدينَي م258: همان (10ماءي الس.(  

بياتي نيز در سرودة . هاي شاعران معاصر رمانتيك، ياد دوستان ديرينه استيكي از دغدغه
»P��4�QRS�E P��.��,�� «ها گذرانده و اكنون در  د كه روزگار خوش گذشته را با آنكندوستاني را ياد مي

سارهاي  ها را بسان گنجشكان در حال پرواز و چشمه او آن. ها به دور است ديار غربت از آن
  : ها را در سر دارد هايي از نور، هواي آن داند و خود را به منزلة فردي نابينا كه در دشت عميق مي

 أنا أبحثُو/ "������4. الينابيعِكَ/ F���4���# افيرِصالعكَ/ يقائِم، أصدِنتُور كُنُّ الولِقُي حفِ!/ يقائِأصدِ«
فِ/ يقائِأصدِ.../ منكُع198: همان (»11 يظارِي انتِم، فِنتُ كُورِقول النُّي ح.(  

اش در شعر وي حضور چنداني هاي شفيعي كدكني، عشق در معناي زمينياساس گفته اما بر
شعر عاشقانه كم گذاشتم با آنكه خيلي «: گويدي كه وي در مقدمة كتاب شبخواني ميندارد، تا جاي

چهرة عشق در شعر وي با سيماي عشق در شعر بياتي تا حد ). 5: 1343شفيعي كدكني، (» داشتم
عشق شفيعي، عشقي والا و مقدس و سرچشمه گرفته از عواطف عالي انساني . زيادي متفاوت است
هاي اجتماعي نيز پيوند هاي حافظانه است كه گاه با روايات رمزي و پيامن انديشهو در بردارندة هما

معناي » اي در ستايش عشققصيده«شفيعي كدكني در سرودة ). 100-99: 1378برهاني، (خورد مي
  : داندواقعيِ عشق را بالا بردن انسان به جهان ديگر كه همان سرمنزل اصلي است، مي

  ). 191: 1378شفيعي كدكني،  (»نردباني به عالم بالاست/  يك معناستعشق، يك واژه نيست،«
هايي اخلاقي، انساني، اجتماعي و انتقادي دارد كه گاه رنگ و بويي حماسي به  عشق او هدف

خورد و در بسياري از موارد در گيرد و گاه با عطر خفيفي از عرفان و اشراق پيوند مي خود مي
؛ بنابراين اگر در )75-70: 1376جعفري جزي، (گيرد اي مياي از عناصر طبيعت جزمينه

اي آسماني و همان كسي است  باشد، براي دور ماندن از معشوقه دلتنگياش  هاي عاشقانه سروده
  . شودهاي او ميترين لحظه گاه غمگينكه تكيه
ر گويد و همنتهايش به خداي واحد سخن مياز عشق بي» روزن قفس«سرشك در سرودة . م

  :داندعشقي به جز عشق به او را واهي و هوس مي
  تو را چو بـا دگـران يـار و همـنفس بيـنم        

 

  بهر خويش بـه تـاراج خـار و خـس بيـنم       
 

ــس    ــن ب ــسارم اي ــود شرم ــاني خ   زباغب
 

  كه چون تو دسته گلي را به دست كس بينم
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ــزار    روا مــدار خــدايا كــه مــن در ايــن گل
 

  هـــواي عـــشق تماشـــاگه هـــوس بيـــنم
 

  ).33: 1376دكني، شفيعي ك( 
آورد و خود را چون  او را به تنگ مي،دوري و هجران از معشوقه» گرمي افسانه«در سرودة 

  : كند موجي دورمانده از ساحل وصال معرفي مي
  چون موج سر به صخرة غم كوفتم ز درد       

 

  اي كــه گــوهر يــك دانــة منــي دور از تــو،
 

ــه جــاودان   ــازت ك ــاد ســاغر ن   خــالي مب
 

ــا  ــورافكني و سـ ــي شـ ــة منـ   قي ميخانـ
 

ــود آنجــا كــه سرگذشــتِ غــمِ شــاعران ب  
 

ــي     ــسانة من ــي اف ــه گرم ــو را ك ــازم ت   ن
 

  ).39: همان( 
عشق بياتي، عشقي كاملاً . دنياي عشق در شعر هر دو شاعر كاملاً متفاوت با ديگري است    : تطبيق

. ورزدعشق مينگرد؛ وي به همسر، فرزندان و دوستان خود         زميني است كه از جنبة ظاهري به آن مي        
هايش به مضمون عشق پرداخته، آن را در مضمون عرفاني و  اما شفيعي كه در بخش اندكي از سروده   

اين نوع نگـاه    . گويد كه بيشتر متوجه خداوند است     نام سخن مي    اي بي   اش سروده و از معشوقه    ملكوتي
مولانـا باشـد كـه شـفيعي از         ويـژه     ايرانـي و بـه     -تأثير آشنايي او با عرفان اسـلامي       تواند تحت نيز مي 

ترين دليل اين وجه اختلاف در اين است كه بيـاتي بـه دليـل         شايد مهم . رودشمار مي  دوستداران وي به  
هرچنـد معـدود ابيـاتي در ايـن     (هاي عرفاني نيافته دورماندن از وطن خود مجال چنداني براي عاشقانه  

توان در يك انده عشق ورزيده است؛ بنابراين ميها دورم و بيشتر به نزديكان خود كه از آن) زمينه دارد
افكند، ولي شاعر پـارس سـاية    جمله گفت كه شاعر عرب ساية اعتقادي را در اين بخش از شعرش نمي       

  .اعتقادي عرفان را در اين بخش از شعر خويش گسترانيده است
  

  نوستالژي كودكي و جواني. 3-1-5
  :دنويسهاي شعر خود ميبياتي در مورد سرچشمه
 ةشعر من نيرو و جاذب. امهاي كودكي و شعر خود برقرار كردهاي بين سرچشمهمن روابط صميمانه

تصاوير ديگري در كودكي ة خاطرات كودكي گاه ممكن است جام .گيردها ميخود را از اين سرچشمه
حساس را اي بر خود بگيرد و اين اعدي اسطورهديگر، يا كودكي مكان و زمان ديگري در بركند و ب

  .12ام ههاي گوناگوني زندگي كرده بود رها و زمانهوجود بياورد كه گويي در ش به
سرايد كه بازگوكنندة خاطرات خوش او در كودكي است؛  از رؤيايي مي» لمح«او در سرودة 
او در اين ابيات گريز انسان . كرد نهايت آزادي و به دور از مشكلات زندگي مي روزهايي كه در
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  : مشكلات را به تصوير كشيده استمعاصر از
 حلمو/ هوقَي شُؤادِي فُ إلَ أعادلِأعاد ي ممِرَّا م نواتٍن س /مِأيام كنت أبكِ/ ياً لاهِداعةِن الوي وأضحك 
سزواتِ النَّاذج /مرِن خَ مِكرانَس T���4���Gو الهضِلا أرتَ/ يوي أحضِداً ييتاتِ فَم /ألهألثِو وم ما أشاء 
  ). 67: 1995بياتي، (13 اًعللِّ مفوتي إن غَم أمضُأو/ يلاتِبن قُ عئتها إن شِونُأصو/ اهفاهشَ

اش به نيكي ياد هاي كودكانهاز دوران خوش و بازي» �4��T���,G2 اتكريذَ«بياتي در سرودة 
  : كند مي

 وقَفَ/ روبِ الغُ أشباهيهضفِي تُذِ الَّمت الصرهبلا نَ.../ نالِلا ظِراءعدو ونَ/ ... كنُاّ، آه من كنُاّالأمسِبِ
دائقِالحو لا نَ/ روبِالدرهبالس لفِن خَي مِذِ الَّوري الضِّأتِه يياء /ما الضِّرُلَوبياءلم ي عولنقُد و :رجاء /
قلاً ها حِولُ حمنرسِها، ومرسِ نَحمِالفَبِ/ دارِي الجِا فِنَّ، كُرجاء الع2U�.7,��$نا يولُخُو.../ ... شاءما نَ كَا نقولُنّكُ
ودارقلا َحِ/ دارو /طارِنُو2 ططَ القِدV�2#��  ). 158-157: همان (14جارِالحِ ب4�E5��ِي  ف4�ِ

كند و با زباني  وي در همين سروده، حسرتي توأم با اعتراض را در شعر خود منعكس مي
داند و از شهر  اش را نابودشدة دست روزگار و شرايط وخيم كشورش ميگزنده، دوران كودكي

  :بيند  نمي،بنشسته آلود، ديوارهاي فروريخته و راهزنان به كمين اش چيزي جز آسماني دودكودكي
 »الأمسمات  /الأمسلَ/  ماتبقِم ي. «ولَ ح	الأطفال4����ِ  «شاءا نَإلاّ م /إلا السماء /وفَج�3;��4&، اء ،

 روبِ في الدائزُجإلا الع/ مانِ الزَّأقدامي، وستجدِ يحاذُالشَّو ورِقايا السإلا ب/ خانُيها الدي مĤقِجر فِحتَ
ترين دليل براي اين حسرت توأم با اعتراض،  شايد مهم). 159-1/158 همان،( »15 شاتِوحِالم

خصيت وي تأثير گذاشته و او را به فردي كودكي همراه با بدبختي و فقر بياتي است كه در ش
  ).16: 1383فوزي، . (ندادهندة دردهاي بشريت تبديل كرده است

اي شهرنشين است و از زندگي شهري به تنگ آمده، به ياد روزهاي  شفيعي كه روستازاده
با بياني كاملاً » زادگاه من«او در سرودة . دهدخوش گذشته در روستاي كدكن فغان سر مي

سرايد؛ روزهايي كه ذهنش محدود به نه از خاطرات خوش كودكي و جواني خود ميشاعرا
  :نوشتهاي كودكانه بود و روزهايي كه بر تنة درختان يادگاري مي بازي

ــدگي   ــان زنـ ــن و رويـ ــاي روشـ   آن روزهـ
 

ــر آن لحظــه-دوران كــودكي   !هــا درود  كــه ب
 

ــي  ــو آرام مـ ــكوتِ تـ ــن سـ ــت در دامـ   گذشـ
 

  .ودكانـــه بـــوداي ك خـــاطر، اســـيرِ خـــاطره
 

  آري هنوز مانـده بـه يـاد آنچـه نقـش بـست،             
 

ــن   ــار مـ ــدوه بـ ــاطرِ انـ ــه خـ ــا بـ   .آن روزهـ
 

ــر      ــارِ پي ــة آن چن ــر تن ــه ب ــن، ك ــامِ م   وان ن
 

  زان روزگــار مانــده بــه جــا، يادگــار مــن     
 

  ).98: 1376شفيعي كدكني، ( 
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كه وصفي از گريز وي از زندگي » آشيان متروك«سرشك در بخشي از سرودة . م
يني و بازگشت به روستا و زندگي سادة روستايي است، خاطرات خوش از دست رفتة شهرنش

هاي شبانة مادر، آرزوهاي كودكانة خود و بازي با آورد؛ قصهاش را به ياد مي دوران كودكي
  : كشدكودكان همسن خود را با حسرتي جانسوز به تصوير مي

به رؤياهاي شيرين غرقه /  و من-»مشي اشي«از آن گنجشكي / گفتها مادرم افسانه ميچه شب
/ راندكنار زورق مهتاب مي/ هايي كه رؤيا زورقم را چه شب..../ نشسته محو گفتارش، به دامن/ بودم

به / چه روزاني كه با طفلان همسال:../ خواند  دختر همسايه مي-كه تنها/ دو گوش بر ترانة دلنشيني
  ).136: همان (پراندمبه روي بام، كفتر مي/ امدادانبه زير آفتاب ب/ دواندمكوچه اسب چوبي مي

هاي دوران جواني ها و كاميابيبا خيالي شاعرانه از تمامي لحظه» هاآن لحظه«او در سرودة 
  : داندهاي عمرش ميها را نماد شادابي، نشاط و بهترين سالكند و آن لحظهخود ياد مي

ها جواني ما آن لحظه/ ها رفتشد به جنگ صاعقهمي/ ها كه با دو سه شبنامه و سرودآن لحظه
نه در چرا، به / ها كه زندگي ماآن لحظه/ زيبا و پرشكوه و شكيبا/ هاي بيشة  بيدارآن لحظه./ بود

ها كه آن لحظه./ ياد كرد/ جز با درود و تلخي و بدرود/ ها چگونه توانيمزان لحظه./ چون و چرا بود
  ).109: 1378شفيعي كدكني، ( ها جواني ما بودآن لحظه/ ر ما بودهاي عماز سال/ هاترين خوب
هاي زندگي شهري رفت از خستگي  بياتي و شفيعي دوران كودكي را راهي براي برون:تطبيق

اند، با اين تفاوت كه شرايط فردي و اجتماعي دوران كودكي بياتي و شرايط فعلي خود دانسته
ي بوده است كه گاهي حسرت همراه با اعتراض بر اين بخش از ابه گونه) سفرهاي فراوان و تبعيد(

تر، هر دو شاعر با پوشش لباس انسان معاصر اما در نگاهي وسيع. شعر وي سايه انداخته است
ها را دلزده از  هايي كه آنكنند؛ دغدغه هاي پيرامون انسان معاصر را بيان كنند دغدغه سعي مي

  .نهدكودكي را در سرشان مي دردسر  بيدورانشت به كند و هواي بازگدنياي كنوني مي
  

  ها نوستالژي از دست رفتن ارزش. 4-1-5
توان حاصل سرخوردگي روشنفكران از هاي عصر جديد، ميعنوان يكي از انديشه نوستالژي را به

  .رفته دانست دست هاي ازها و سنتدنياي مدرن و حسرت براي ارزش
طي است كه به ما وعدة ماجرا، قدرت، لذت، رشد، دگرگوني خود و  مدرن بودن، يافتن خود در محي

دانيم، همة چيزي دهد و در عين حال، همة چيزهايي را كه داريم، همة چيزهايي را كه ميجهان را مي
  ). 60: 1382كالينيكوس، ... (دهدرا كه هستيم در معرض نابودي قرار مي

-شاند عامل بر هم خوردن نظمِ برخي از ارزتو شرايط مختلف آن ميبنابراين، عصر جديد و
بازتاب اين مسئله در ادبيات اين گونه است كه اديب معاصر با به تصوير . هاي متعالي جوامع شود
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  .دهدهاي از دست رفته را سر ميكشيدن شرايط جديد و با حسرتي جانكاه نداي ارزش
دار فضاي سياسي و  و خورد كه در گيرهايي حسرت مي بياتي در شعرش براي ارزش

زده او در شهري كه ظلم و ستم حاكم است بسان فردي غربت. انداجتماعي كشورش از بين رفته
هاي والايي همچون صداقت، مردانگي و خوشبختي رفتن ارزشدست شود و براي ازظاهر مي

  .كندمردم ابراز ناراحتي مي
. كندداقت و مردانگي ابراز ناراحتي ميرفتن ارزش صبراي از دست» عادِفَالضَّ«وي در سرودة 

 و با نهايت اند او با بياني نمادين از خيانتكاراني ناراحت است كه مردانگي را فراموش كرده
اند تا به اهداف شوم خود كشي از طبقة ضعيف جامعه تمسك جستهطلبي و دروغ، به بهره فرصت

  : دبن، دست يااستكه حكمراني بر مردم مظلوم 
ي ، فِوقِي السفِ/ بابِ الضُّوارعِي شَ، فِمِالَ العنِدي مم فِهرأيتُ/ »الٌجرِ«ها فسي نَمست تُكانَ فادعضَ
المميرٍلاضَي، بِقه /زَيون الغَفُيدو الأحلامهم مِرأيتُ/ صيرَ والمومِ/ ياعِق الجِرَن عحِادِ الكَمِن دلَونَبنُ، ي م ه
ي  فِكمِي الحراسِي كَلَع/ مياءِ العفادعِه الضَّذِ ه، رأيتجرُ الفَعلَا طَي إذا متَّح/ ابِحن السي مِأعلَ/ لاعقِ
  ). 38: 1995بياتي،  (16ياع الجِلُغازِ تُياءٍرِ

كند و شدن خوشبختي در كشورش شكايت مي از كمرنگ » 
I���.�.��4 نِ عيءشَ«او در سرودة 
  : داند بربادرفتة مي،ان دروغگوخوشبختي مردم را به دست سردمدار


I���2 وا، إنَّبكذَّ��� /يا محملا تُ/ دباع /فالجكَ/ رائدت أنَّتبالس ضَالأمسِ �#�2�4ي ت فِرَأمطَ/ ماء يا / فادع
ديقِصقُرَي، سوا عنك I���2
... ات منك عواولُيقُلِ/ ماتِلَ الكَبالِي حِفِ/ وكبلَص/ وكبذّع/ وكعدخَ/ ���
  ).114: همان (17.���
���Iا نَّت مِرقَس/ فادعالضَّفَ

هاي والا زش به سمت اردجامعة خو در برخي از اشعارش به پيشبردز نيدكني شفيعي ك
رفتن ارزش وفاي به عشق حسرت  دست براي از» خاكستر و الماس« وي در سرودة .انديشد مي
داند؛ عصري كه  را زيستن در عصر آهن و صنعت ميرفتن اين ارزش خورد و علت ازدست مي
  :هاي پيرامون خود نيست ها و زيبايياند و كسي به فكر خوشي  غرق مشكلات زندگيههم

/ در ميانة ميدان/ و عشق / اندوقتي كه عاشقان همه پرواز كرده/ هنگامة وفاي به عشق است اكنون 
كاين / اين اعتراف از سر تقصير./ وي رفتگرهاجار/ و در برابرش/ سرپناه چتر و بي بي/ تنهاست

هاي  و حرف/  و اعلام ختم عصرِ سرايش/ ستعصر زوال زمرة زيبايي/ عصر، عصر همهمة آهن،
  ).216: 1378شفيعي كدكني،  (ديگرها/ ديگر و

  :داندرا عصر از بين رفتن ارزش راستي و قدرشناسي ميدوران  اين ، در ادامه او
/ گر شدن از دوراين سان نظاره/ تواند باشدآيا چه مي/ جز غدر/  انسانجز قدرناشناسي از «
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  )216: همان (»در انقراض نسل كبوترها؟
داند؛ روزگاري روزگار كنوني را روزگار مرگ ارزش مردانگي مي» مرثية زمين«او در سرودة 

 نيكي و هنري جاي راه درست، كه سخن پيامبران را ارزشي نيست و بيراهگي، ابتذال و بي
  :هنرورزي را گرفته است

  اين سان كه روزگار شـد از مردمـي تهـي          
 

ــوتهي وآ ــه كـ ــي رو بـ ــار بهـ   ورد روزگـ
 

ــشت   ــاه گـ ــان تبـ ــا و حكيمـ ــار انبيـ   گفتـ
 

  هر رسـم و راه گـشت بـه بيراهـه منتهـي            
 

  چـه هـوش و هنـر پـيش ابتـذال        بگداخت هر 
 

  پرداخت جـا ز عقـل و ادب جهـل و ابلهـي            
 

  ). 343-342: همان(
گونه اشعار را  اهي دقيق به عصري كه شاعر اين شعر را سروده، شايد بتوان دليل اينبا نگ

  .ظلم و ستم طبقة ظالم نيز دانست
 با تأمل در شعر دو شاعر كه تحت تأثير مدرنيته به سرايش برخي از اشعار خود :تطبيق

گي از حسرت و هايشان دريافت؛ رن توان رنگي از شعر اجتماعي را در سروده اند، ميپرداخته
اين حسرت و دلتنگي . هاهاي انساني و دعوت به احياي اين ارزش دلتنگي براي نابودي ارزش

اعتمادي همراه با اعتراض به دنياي امروز و دنيايي است كه در آن ظلم و ستم و كينه و بي
هايي چون مهرباني، دوستي، اعتماد، صداقت، مردانگي، عشق و كند و ارزشحكومت مي

  .دست فراموشي سپرده شده است بختي بهخوش
  

  نوستالژي گذشتة اساطيري. 5-1-5
فرجام عصر شاعر است، فراخواني بخش گذشتة نيك هاي شعري كه تداعييكي از درونمايه

اند و تأثير رفته ها، بازسازي جهان آغازين يا بهشت ازدستاسطوره. هاي ماندگار استاسطوره
ها ميرچا الياده معتقد است كه اسطوره. بر اثر همين بازسازي استادبيات بر نفوس نيز معمولاً 

مربوط به دوران سعادت و آزادي انسان و رابطة تنگاتنگ او با خدايان هستند كه بعدها در نتيجة 
الياده، (رفته و ارتباط بين زمين و آسمان گسسته شده است   بين  هبوط اين سعادت و آزادي از

  .)116: 1377؛ آبراهام، 58: 1374
 دارد و طورهاو برداشت جديد و متفاوتي از اس. اسطوره در شعر بياتي بسامد بسيار بالايي دارد

زدايي  وي با آشنايي .گذاردتري از اسطوره به نمايش ميتر و عميقبا زبدگي چشمگير تصوير تازه
اي او همگي ورههاي اسط شخصيت. كند ها حمل مي هاي معاصر خود را بر آندر چهرة آنان تجربه

دغدغة سياسي اجتماعي دارند و از دردي مشترك گله دارند، خواهان آزادي سياسي و عدالت 
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هاي فدادهي، زندگي در مرگ، خوار شدگي عاطفي، ماجراجويي، دار انديشهاجتماعي هستند و عهده
اد، حلاج، تموز هاي سندب اسطوره). 230 -205: 1389نجفي ايوكي، (اند پندارياحساس غربت و همزاد
  .روند شمار مي هاي پركاربرد شعر بياتي بهو سيزيف از اسطوره

اسطورة سندباد در شعر بياتي شخصيت همزاد بياتي است، زيرا بياتي نيز همچون سندباد 
شاعر نقاب سندباد را . پذير استگاه ديگران و مسئوليتفردي كوچنده، ماجراجو، خطرپذير، تكيه

گويد سندباد بر مركب آتش به قتل رسيده است و  مرگ او ناراحت است و ميز ا؛نهدبر ديده مي
سوي آشنايان و وطن آنان  آورد، ديگر كسي از تبعيدگاه بهديگر كسي پيغامي خوش براي وي نمي

  :پيامي نخواهد برد
 أيها الحذِالَّ/ رفي عّنِلمي جوبحارِ الب /يندبادِسم اتولاً علَقتُ مارٍ نَبِركي م /نِطَوينفَي الم /وانفَ مي 
/ ييتِي ب إلَدتو عآه لَ/ ... غارالصي و أمجهو/ دارِ الجِبرَ عهحلمأداً، ي، أب أمجهو/  دارالأحبابِ يإلَ
-414: 1995ياتي، ب (18 نارٍركبِي ملَا عرنَ أبح كيفغار الصمتلعلَّو/ بارِ الغُأوراقَي ويبِكاتِ مزقتملَ

415 .(  
 درنهايت ميل  و»ندبادِ سر ثأَأخذُن ي مأينَ«: دهدسپس نداي خونخواهي سندباد را سر مي

أيها الحرف / سندباديِ/ أيها الرِّيح الَّذيِ يحملُِ مركب«:  مركب سندباد را داردحاملِهمراهي با بادهاي 
عذَّبالم /أذهب 415 :انهم(» 19أينمَا تذَهب .(  

ز در شعر وي بسيار ني) نماد پايان زندگي و خيزش دوبارة آن در هر سال( اسطورة تموز 
كارگيري اين اسطوره بر آن است تا عزت گذشتة انسان عربي و در همان   شاعر با به. كاربرد دارد

: 1389 نجفي ايوكي،(اش يادآور شود و به او بفهماند حال ذلت امروزين او را به مخاطب شعري
205-230.(  


,��.���W« او در سرودة داند كه اگر يكپارچه شوند و بر تموز را رمز امت عربي مي» ل الظِّ و
 ،دوباره به شكل نخستين خود) نمايندة عظمت گذشتة عراق(ضد حاكميت ستمگران قيام كنند، بابل 

  :آيد در مي،با عظمت و سر افراشته

4����W  هذهِت أجزاءمعو جلَ � ,��."X��E /َقَن لَإذام04@.��, ابلُت ب�E� /تنفضع ها الرِّالِن أسمماد /وي  فِرف

نائنِالج ,��.�Y#2�� /2&O�6�� ,��$�5D /توابتسمعشتار  /ي علَهِوداعِها تُريرِي سالقِب يثار /وعاد أوزوريس /
 لوك المعضاجِتي تُنيا الَّ الدذهِهلِ/ 
,���.��$.ت عادو/ يسلقَأ بِبي ست فِرونُ/ يسِي العِادِ حفأت أحزانُلانطَ
لَ.جارةَوالح و جت لَمععن قبرِمِ/ اد أوزوريسبِياهِن غَي، مِائِه المجهولِ الم /الرّرَلأزه ي  فِماد
94-93: 1995بياتي،  (.20...ولِقُالح .(  
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هاي ناميرا، ن، دوران قهرمانان جاودان و اسطورهگذشتة پرشكوه ايران، بازگشت به عهد باستا
اين . بخش شاعران بزرگ ايران بوده و هستندرستم و زال، زرتشت و مزدك، همه و همه الهام

آيد كه تغييرات فرهنگي، اجتماعي و  وجود مي دلتنگي نسبت به سنت و يا گذشته هاي دور زماني به
بدون شك شفيعي كدكني در ). 16: 1389فيان، شري(سياسي عميقي در جامعه شكل گرفته باشد 

 او با پرداخت نمادين اساطير باستاني همچون ،هاي زيادي بهره گرفته استاشعارش از اسطوره
  .هاي جامعة خود، بازگو كند كند دردها و رنج سعي مي... سيمرغ، حلاج، ققنوس، اهورمزدا و 

اي گرفته، تاريخ درخشان و تابناك او با ديدن كاشي كهنه كه در پيشاني بنايي تاريخي ج
  :كندآورد و از حلاج، ماني، زرتشت و پورياي ولي به نيكي ياد مي كشورش را به ياد مي

 ز گفتار نيز  لب/ و از ديدن چشم/ ماندمي فرو كه بدانجا تا/ مرا؟ ديوار به نقش اين بردمي كجا تا

 بردمي / است شده متراكم كوچك يكاش كه درين / ست هري نشابور صبح افق  لاجوردين/ مرا

/ زرتشت  سرود و كركوي آتش  شعلة/ماني دعاي و حلاج خاكستر  گرد/ مرا فرخار فرغانة جانب
: 1378شفيعي كدكني،  (مرا رخسار آينه در اين نمايندمي / خوارزم و رزم شاعر آن ولي، پورياي

18-19.(  
 غرق نيرنگ و دروغ است، نماد آزادي اي كه، سيمرغ را در جامعه»سيمرغ«شفيعي در سرودة 

  :خواندداند و با نهايت اشتياق او را فراميو نجات مردم مي
عرصه بر / آيينان بنگر اينجا در نبردِ اين دژ!/ آموز اي سيمرغ راز / بال بگشاي از كنام خويش

/ ... ستروزگار رنگ و نيرنگ ا/ كار از بازوي مردي و جوانمردي گذشته است/ آزادگان تنگ است
بشنو اين / و به ياري خوانمت يك دم به بام خويش؛/ اي نيست اينجا تا پرت در آتش اندازم شعله

 بال بگشاي از كنام خويش/ آلود وز چكاد آسمان پيوندِ البرز مه!/  اي سيمرغ فريادها را بشنو
  ). 115-114: 1376شفيعي كدكني، (

بخشي براي اد زندگي دوباره و حيات، ققنوس را نم»حتي نسيم را«سرشك در سرودة . م
جويد كه خاكستري از ققنوس بر سر مردم او از خضر كمك مي. داندمرده مي و دلزده مردم غفلت

  : شهر بيفشاند
 »بر اين گروه مرده بيفشان/  ققنوسي راةخاكستر خجست/ پوشِ صحاري اي خضر سبز«

  ).294: همان(
اصل و اساس نيكي در آيين (مزدا  شعر شفيعي، اهوراهاي پركاربرد در يكي ديگر از اسطوره

نگرد و او را خطاب شعر خود با ديدة احترام به مزدا مي» شبخواني«او در سرودة . است) زردشت
كنندة  ها را گرفته، نماد نجاتبخش و جايگزينها جاي نيكياي كه بديدهد، او را در جامعهقرار مي

ي كه با يادآوري اين اسطوره آرزوي شرايط خوش گذشته را گوي. كندخير به جاي شر معرفي مي
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  :در سر دارد
چون گلة / وين خيل اسير بندگان تو/ ام بيدارتنها منم آنكه مانده/ در اين شبِ ديرند! اي مزدا  هان؛

اين خستة / آزاد كن از دريچة فردا/ ... اندها رها گشتهدر درة خواب/ خوش چراي بي چوپان
  ).142-141: همان... (بگشاي دريچة اجابت را/ در اين شب ديرند! اي مزدا هان/ راشهربند غربت 

، بسيار ياد كرده است و او را نماد )الگوي جاودانة راه حق كهن(شفيعي همچنين از حلاج 
  .   كندبازگشت حق و حقيقت معرفي مي

هر دو با : اندرفتهكارگيري اسطوره، وضعيتي كاملا مشابه را پيش گ  دو شاعر در به: تطبيق
هايي مثل سندباد، تموز، سيمرغ، ققنوس و حلاج توجه به شرايط كنوني جامعة خود، از اسطوره

ها را نماد بازگرداندن شكوه و طراوت گذشتة سرزمين خود و هر آنچه نماد   و آناند كمك گرفته
تفاوت ميان اين دو شاعر ترين  مهم. ورزندها رشك مي دانند و براي نبود آن خير و نيكي بوده، مي

مزدا با  تلفيق اسطورة اهورا( اسلامي -هاي باستانياين است كه شفيعي كدكني به تلفيق اسطوره
  .خوردنيز نظر داشته كه اين موضوع در شعر بياتي به چشم نمي) حلاج
  

  نتايج . 6
  :ستترين نتايج اين جستار در چند مورد قابل ذكر ا با توجه به سؤالات پژوهش، مهم

  :هاي نوستالژيك دو شاعر عبارت است ازپاسخ سؤال اول پژوهش در مورد جلوه. 1
هاي خود را با مضمون نوستالژي بياتي و شفيعي كدكني با بياني ساده و گاه نمادين، سروده

هاي نوستالژيك دلتنگي براي سرزمين، معشوق، كودكي و جواني، اند؛ هر دو جلوهدر آميخته
 . اندها را به زيبايي در شعر خويش به تصوير كشيده اسطورههاي والا وارزش

هاي نوستالژيك پاسخ سؤال دوم پژوهش در مورد وجوه تشابه و تفاوت به كارگيري جلوه. 2
  : شعر دو شاعر عبارت است از

هاي والا، مركزي براي هويت فردي و جمعي دو شاعر عنوان يكي از ارزش سرزمين به. 1-2
مانشهري ستودني و وابستگي و تعلق به زادگاه مادري است كه در آن سوي است و نماد آر
دوش، آرزوي ديدار بهها، آرزوي ديدار آن را دارند؛ با اين تفاوت كه بياتي خانهمرزهاي فاصله

 دلتنگ شكوه ايران اساطيري و ،بغداد و شهرهاي آن را در همان لحظه كه هست دارد، ولي شفيعي
فيعي در اين بخش غربتي عرفاني را در خود دارد كه در شعر بياتي ديده شعر ش. تاريخي است

  .شود مي
ترين عامل تحريك عواطف انسان معاصر، عامل دلتنگي و حسرت دو  عنوان مهم عشق به. 2-2
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هاي خود با زباني بسيار ساده، دلتنگ در مقام مقايسه، بياتي بيشتر در عاشقانه. شاعر شده است
سرا نبوده، عشق را فراتر از محدود شدن به شود، شفيعي با اينكه عاشقانه  ميبستگان نزديك خود

  .بخشداي فراروايي و عرفاني به آن ميداند و جنبهموجودات اين جهان مي
اگرچه . اي رؤيايي استخاطرات كودكي و جواني در زندگي اين دو شاعر نماد گذشته. 3-2

ها ي اختلاف دارد و همراه با برخي دردها و ناملايمتيدوران كودكي بياتي با دوران كودكي شفيع
ها و بلكه همة  بوده، اما هر دو به نوعي آرزوي آن دوران را در سر دارند، زيرا آن دوران براي آن

  . ها نماد آزادي و زندگي بدون مشغلة دوران بزرگسالي است انسان
اين دو . ي بياتي و شفيعي شده استهاها يكي از دغدغه هاي والا و از بين رفتن آنارزش. 4-2

... اي را كه اسير مدرنيسم شده و ارزش مردانگي، صداقت، وفاي به عشق، سعادت وشاعر جامعه
  .دانندها مي، مطرود و آن را ملزم به احياي اين ارزشرا از كف داده

ي عربي و اعنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در احياي  تمدن اسطوره پردازي بهاسطوره. 5-2
دو اسطوره در شعر اين . فارسي، بخشي از شعر بياتي و شفيعي را به خود اختصاص داده است

يكي از وجوه اختلاف . بخشي و آزادگي انسان معاصر استشاعر نماد بازسازي گذشته، نجات
 استفادة شفيعي كدكني از تلفيق ،خوردبرجسته كه در اين بخش از شعر دو شاعر به چشم مي

  . ايراني است كه در شعر بياتي نمودي ندارد-هاي باستانيرهاسطو
  

  پيشنهادها. 7
 با توجه به ميزان توجه شفيعي به شخصيت و شعر بياتي، مطالعة ميزان تأثيرپذيري شفيعي از -

  .شعر بياتي قابل تأمل است
ة عنوان تحقيقي مستقل در زمين عنوان آرمانشهر در شعر اين دو شاعر، به  سرزمين به-

  .هاي تطبيقي قابل بررسي است پژوهش
  

  ها نوشت پي. 8
وي پس از گذراندن تحصيلات دبيرستان و دانشگاه در .  بغداد است1926 سال  عبدالوهاب بياتي متولد .1

نگاري مشغول شد و بعد از آن عراق را به قصد سفرهاي  بغداد، چندين سال را به تدريس و روزنامه
او در همين سفرها آثار . گشت مي حين اين سفرها به عراق نيز باز  كه البته در كردگوناگون ترك 

هاي ملائكه و شياطين ها مجموعه ترين آن ارزشمندي را در زمينة شعر از خود برجاي گذاشته كه مهم
) 1957 (���Z�D، بول ايوار مغني الحب )1956( إلي ناظم حكمت �����، )1954 (	+7"�، أباريق )1950(
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 ). 578: 1994، ������(هستند ... و ) 1956(المجد للأطفال و الزيتون ) 1957(في أشعار في المن

او پس از گذران تحصيلات حوزوي .  كدكن نيشابور است1318رضا شفيعي كدكني متولد سال  محمد   .2
و اخذ ليسانس ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد، براي ادامة تحصيلات دانشگاهي راهي تهران 

از دانشگاه تهران درجة دكترا » صور خيال در شعر فارسي« با نگارش رسالة 1348 سال  شد و در
هاي آموزش عالي ايران و جهان مشغول از آن هنگام تاكنون در دانشگاه تهران و ديگر مؤسسه. گرفت

ان ها، از زباند از زمزمه  ترين دفترهاي شعري وي عبارت مهم. هاي گوناگون است به تدريس در زمينه
 اي براي صداها آيينهكه بعدها در دو مجموعة ... هاي نيشابور، از بودن و سرودن وباغبرگ، در كوچه

 ). 301-300: 1378عباسي، ( گردآوري شدند هزارة دوم آهوي كوهيو 

مكتب آمريكايي در پي ايجاد يگانگي بين نمودهاي ادبي و هنري فكر بشري است، به همين دليل در  .3
داند و در پي اثبات روابط تأثير   تمايزي بين ادبيات، موسيقي و هنرهاي تجسمي نميهاي خودبررسي

اين مكتب، معتقد به مقايسة دو اثر ادبي يا دو مضمون، از طريق ). 95-94: 1987علوش، (و تأثر نيست 
 .)92 و 32: 2001عبود و ديگران، (ذكر وجوه تشابهات و اختلافات است 

4.  http:/ / www.alfusha.net/ t15828.html  
كي آسمان نيلگون تو را با سوز . هاها، ترس و اندوه اي شهر ستارگان، خورشيد، كودكان، تاك !اي بغداد .5

)  اي كه دجله(بينم، كي رود دجله را در پاييز، آنگاه كه سرگشته و غمگينم مي/ بينم؟و اشتياق مي
سبز، در بوستان غروب  ها، سيراب و سرها و گريهاي شهر نخلستان و تو. پرندگان او را ترك گفتند

/ شويندها در تاريكي شب، آن را ميبينم؟، خياباني كه بارانكي خيابان طولاني تو را مي/  .جاي داري
روها بستر  كه پيادهزند، كودكانيچشمان كودكاني را كه صميميت و صفا در آن برق مي) بينمكي مي(

به ! اي سرزمين دورافتادة من .../ بينم؟كي مردم شهرم را مي! اي شهر ستارگان ./ خواب آنان است
كي آسمان نيلگون ./ امها، آواره و تنها شدهخاطر چشمان تو، من در اين گرداب سياه و در اين طوفان

 بينم؟و چهرة استوار تو را مي

خاطراتم در آن اشعار / و من اشكي ندارم جز اشعارم/  در عشق تو جارياين اشك من است! اي بغداد .6
آرزوهاي باشكوهي كه ) و من اشكي ندارم جز/ (هاي عشق، چراغ بودندآب شدند؛ خاطراتي كه در شب

 ... عشق تو هستمةمن تشن! اي بغداد/ ورندهايش در تنهايي من شعله همواره نفس

اي بلبل در آن روي بال ابري سياه و نور ستاره) سرزميني كه/ (مرا به سرزمينم بازگردان! خداي من .7
در ) مرا به وطنم بازگردان تا/ (تا هنگام طلوع و غروب و هنگامة بهار آواز سر دهم.../ نشسته است

تا براي ) مرا به سرزمينم بازگردان/ (گرماي بهار شهر اندوهگينم/ اشتياق سوزان خود آب شوم
 ...خداي من مرا به سرزمينم بازگردان/ بينم من خواب نمي/ها آواز بخوانمشكوفه

هاي سر سبز سرزمينم ببرد، به مرا به دشت/ جوياي ابري سبز هستم تا اندوه را از ديدگان من پاك كند .8
 .اي كه با آن رفع عطش كنمو قطره/ اي بدهدابري كه به من پروانه و ستاره/ هاي سوسن دشت
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اي همزاد من، در چشمان من، در بيابان  / ا تبعيدگاه ديگر، آتش افروزندچشمان تو از يك تبعيدگاه ت .9
 اي آرزوي من و  ،اي نداي مردم من  اي عشق من،  اي همزاد من، / عشق من، در اعماق زخم سوزان من،

دو چشم تو بسان دو قنديل از طلا و / دم باراني اي رايحة جنگل هاي كردستان در سپيده / اي خانة من، 
  .... براي تو، هنگام صبحدم، شب، فردا و بهار آواز خواندم.../ است آتش 

و سكوت براي / درمان عشق را جز عشق نيست) من گفتم/ (ديوارها گفتند تو را فراموش كنم يا كه بميرم .10
اي از  كه هيچ خبر جديد و نامه بارد، در حالياين دل بهتر است، آسمان همچنان در تبعيدگاه و شهر من مي

هاي  با وجود زندان/ دستانت را به سمت من دراز كن/ هدية من براي تو، دو بوسه است./  برايم نيستتو
 .بارد در قلب و شهر من آسمان مي/ من همچنان ناراحتم/ زمين، دستان تو از من است

هاي همچون گنجشكان آزاد، همچون چشمه!/ اي دوستان من هاي نور بوديد، شما در دشت! دوستان من .11
 .هاي نور منتظر من بوديد در دشت! اي دوستان من ..../ گردم كه من دنبال شما مي درحالي/ يقعم

12. http:/ / aladab.mihanblog. Com / post / category / 2. 
روزهايي كه بسيار /  گذشته را به من بازگرداندهاي و سال/ خوابي كه اشتياق به او را به من بازگرداند .13

از شراب كودكي و عشق / خنديدم كردم و ميمزاجانه گريه ميدمدمي) روزهايي كه/ (سرخوش بودم
خواستم هرگونه كه مي/ را در آغوش گيرد) عروسكم(شدم كه كسي دخترم راضي نمي/ سيراب بودم

برد، مادرم و اگر از خستگي خوابم مي/ بوسيدم را نميخواستم اوو اگر مي/ زدم بر لبان او بوسه مي
 .فشردمرا مي

از سكوتي كه غروب / دويديمهاي يكديگر ميپشت سايه/ ديروز چه كسي بوديم؟ آه چه كسي بوديم؟ .14
آمد از ديواري كه از پشت آن نور مي/ ترسيديمكردند نميها و مسيرها ايجاد مينماها بالاي بوستان

 .../ گفتيمخواستيم ميهرطور كه مي/ شد، اما اميدوار بوديمو چه بسا آن نور تكرار نمي/ ترسيديمنمي
ها را ها و خانهكشيديم و پيرامون آن، دشتهاي چوبي كج خود را با زغال روي ديوارها ميو اسب

 .داديم با سنگ فراري مي هاي لاغر كوچه راو گربه/ كشيديم مي

/ جز آسمان/ خواهيم ما ميراف شهر كودكان چيزي باقي نماند، جز آنچهاط/ ديروز مرد/ ديروز مرد .15
هاي ديوارها و گدايي كه مگر باقيمانده) چيزي باقي نماند./ (آسماني كه مژگان او را دود گرفته/ توخالي

 .  مگر كهنسالاني كه در مسيرهاي تاريك هستند) چيزي باقي نماند./ (هاي روزگاركند و گامگدايي مي

گرفته، در هاي مهها را در شهرهاي جهان، در خيابان آن/ ناميدندهايي كه خود را مردان ميورباغهق .16
ها را  آن/ كنندآينده و آرزوها و سرنوشت را لگدمال تقلب مي/ خانه، بدون وجدان يافتمبازار، در قهوه

تا اينكه در / ابرها بالاترندسازند كه از ها مي ديدم كه از عرق گرسنگان و خون تلاشگر، براي خود برج
اند و با  هاي حكمراني نشسته ريا بر كرسيةكه در جام/ هاي كور را يافتمهغورباقدم، اين ميعاد سپيده

 .كنندگرسنگان خوش و بش مي

ها نوشتند كه آسمان در شب ديروز، و روزنامه/ شودخوشبختي فروخته نمي! اي محمد دروغ گفتند،  .17
تو را عذاب / به تو نيرنگ زدند/ خوشبختي را از تو ربودند! اي دوست من / باريدهها را ميورباغهق
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ها خوشبختي قورباغه... تا بگويند از دست تو رفت/ هاي كلمات به صليب كشيدندتو را در رشته/ دادند
 .را از ما ربودند

/ ش كشته شدسندباد من بر مركب آت/  درياها را به من آموختةاي سخني كه فرو رفتن در ورط .18
چهرة مادرم را هميشه از ./ اي استو تبعيدگاه من، نزد دوستداران همچون خانه/ سرزمين من تبعيدگاه

دفترها و / ام بازگردمآه اگر به خانه.../ چهرة مادرم و فرزندان كوچكم را/ نگرم پشت ديوارها مي
زم كه چگونه بر مركب آتش دل به آمو و به فرزندان كوچكم مي/ كنمام را پاره ميهاي غبارگرفته برگ

 .دامن دريا زديم

 .آيم هرجا تو بروي من نيز مي/ آوراي سخن عذاب / كنياي بادي كه مركب سندباد را حمل مي .19

و خاكستر را از دامن / خيزدمي در پي آن بابل سوخته نيز بر/ هاي اين عكس متلاشي جمع شوداگر تكه .20
كه  كند در حاليو عشتار خنده مي/ هايش به پرواز در آمدند در باغپروانه و گل زنبق / زندخود كنار مي

و / هاي ساربان شتر نيز خاموش گرددغم/ گرددباز) تموز( و اوزيرس/ نوازدروي تخت خود گيتار مي
اگر . و تجدد به اين دنيايي كه بسترگاه پادشاهان و سنگها است بازگردد/  بدرخشدبلقيس در سبا

و / هاي گرفته بازگردد و تاريكيگرفته، اوزيرس از قبر آبشودجمع ) پاره پارههاي اين عكس  تكه(
  .ها شكوفه دهند خاكسترها در دشت
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